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عبرتي‌ازعلل‌وعوامل‌انحرافات‌يهود
درقرآن

چكيده:

داستان ها، و  گرفته  قرار  توجه  مورد  ملل  ساير  از  بيش  اسرائيل  بنی  كريم  قرآن   در 
 انحرافات و كجروى هاى اين قوم بارهاو بارها در قرآن مطرح و افشا شده است. هدف
 قرآن از بيان شرح حال امت هاى گذشته، خصوصاً بنی اسرائيل، عبرت آموزى مسلمانان
مقاله )يوسف:111(   ŷَِالْأَلبْب وُْلیِ  لِّ ةٌ  عِبرَْ قَصَصِهِمْ  فیِ  كانََ  Ÿلقََدْ  است:  قصص  آن   از 
 حاضر درصدد بيان و شمارش انحرافات وخطاهاى يهود- كه در كتب و مقالات متعدد
 بيان شده- نيست، بلكه به بيان ريشه ها، علل و عوامل مؤثر در پيدايش اين انحرافات

 از ديد قرآن می پردازد.

 درمقاله  حاضر تلاش شده است، مواردى به عنوان علل وعوامل انحراف انتخاب گردد كه
 گر چه خود نوعی انحراف و ميل از مسير حق به باطل است؛ اما زمينه ساز انحرافات عمده 

ديگر از جمله شرك و بت پرستی در ميان يهوديان بوده است.

كليد واژه ها: انحراف، انحرافات، كجروى، يهود، بنی اسرائيل، يهوديان، عوامل.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاطمه‌ژيان‌
دانشجوي‌دكتري‌علوم‌قرآن‌وحديث

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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عمده گروه‌ دو‌ به‌ می‌تواند‌ قرآن‌ در‌ يهوديان‌ و‌كجروی‌ گمراهی‌ در‌ مؤثر‌ ‌عوامل‌
اشتباهی و‌ توّهمات‌غلط‌ و‌ باطل‌ انديشه‌های‌ افكار،‌ اعتقادات،‌ ‌تقسيم‌گردد:‌يكی‌
‌كه‌در‌اعماق‌جان‌يهود‌جا‌گرفته‌و‌ديگری‌صفات‌رذيله‌ای‌كه‌جزء‌لاينفك‌زندگی
‌يهوديان‌شده‌و‌از‌ديگر‌عوامل‌دخيل‌در‌گمراهی‌آنان‌است‌كه‌تفصيل‌آن‌از‌قرار

زير‌است:

1. اعتقادات باطل:

قرار تأثير‌ تحت‌ را‌ معتقد‌ انسان‌ رفتارهای‌ و‌ اعمال‌ تمامی‌ مذهبی،‌ ‌عقايد‌صحيح‌
‌مي‌دهد‌و‌او‌را‌از‌لجام‌گسيختگی،‌بی‌قيدی،‌لااباليگری‌و‌سستی‌و‌پريشانی‌نجات
‌خواهد‌داد‌و‌بالعكس‌رفتار‌و‌افكار‌انسان‌فاقد‌عقايد‌درست،‌همانند‌ذرّاتی‌حيران

‌‌است‌كه‌اين‌ذرات‌ديوانه‌وار‌در‌حركت‌و‌فعاليتی‌بی‌هدفند.

‌‌اسلام‌نيز‌برای‌انسان‌سازی‌ابتدا‌از‌عقايد‌شروع‌كرده‌و‌اوّلين‌گام‌در‌جهت‌اظهار
‌اسلام‌را‌اقرار‌به‌يگانگی‌خداوند‌و‌رسالت‌رسول‌او‌دانسته‌است.‌به‌عبارت‌ديگر
‌اول‌عقيده‌پاك‌و‌سپس‌عمل‌صالح.‌تا‌شخص‌موحد‌نباشد،‌اين‌انتظار‌كه‌پايبند‌به
‌احكام‌الهی‌باشد،‌انتظار‌نابجايی‌است‌و‌دقيقا‌به‌همين‌دليل‌است‌كه‌بيشتر‌آيات‌و

سور‌مكی‌به‌مباحث‌اعتقادی،‌توحيد،‌نبوت‌و‌معاد‌می‌پردازد.

‌از‌آنجا‌كه‌يهوديان‌دارای‌زير‌بناهای‌فكری‌ناسالم‌بودند،‌بسياری‌از‌انحرافات‌در
‌عمل‌و‌گفتار‌آنان‌نمودار‌شد؛‌زيرا‌وجدان‌مذهبی‌كه‌كنترل‌تمام‌كارها‌را‌به‌دست
‌می‌گيرد‌و‌هدايت‌گر‌انسان‌به‌سوی‌مسير‌حقيقی‌و‌صراط‌مستقيم‌است،‌در‌آنان

‌وجود‌نداشت.

‌برخی‌از‌عقايد‌باطل‌و‌ناحق‌يهوديان‌كه‌موجب‌انحراف‌و‌گرايش‌آنان‌به‌اعمال

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاطمه‌ژيان‌
دانشجوي‌دكتري‌علوم‌قرآن‌وحديث

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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ناپسند‌شده‌است،‌به‌قرار‌ذيل‌است:

1. 1. حس گرايی عامل گرايش به شرك:
انكار را‌ دانسته‌و‌ديگر‌طرق‌معرفت‌ به‌عالم‌ راه‌معرفت‌ تنها‌ را‌ ‌افرادی‌كه‌حس‌
‌نموده‌‌اند،‌حس‌گرا‌ناميده‌می‌شوند.‌زمينه‌های‌گرايش‌به‌حس‌گرايی‌در‌اعتقاد‌و‌باور
‌انسان‌های‌پيشين‌از‌جمله‌بنی‌اسرائيل‌وجود‌داشته،‌اما‌اين‌جريان‌به‌عنوان‌يك
‌دستگاه‌معرفتی‌و‌فلسفی‌مستقل،‌در‌افكار‌كسانی‌همچون‌فرانسيس‌بيكن‌نمودار

‌‌شده‌است.1

يهوديان ميان‌ در‌ رايج‌ فاسد‌ عقايد‌ جمله‌ از‌ حس‌گرايی‌ شد،‌ گفته‌ كه‌ ‌همانگونه‌
‌بنی‌اسرائيل‌بوده‌كه‌منشأ‌بسياری‌از‌كجروی‌های‌آنان‌شده‌است.‌اصالت‌حس‌از
‌عقايد‌ثابت‌آنان‌بوده‌و‌هست‌كه‌در‌تمامی‌افكار‌و‌اعمال‌آنان‌حتی‌در‌خداپرستی
جَهْرَةً ‌َ اللهَّ نرََی‌ حَتیَ‌‌ لكََ‌ نُّؤْمِنَ‌ لنَ‌ يَامُوسیَ‌‌ قُلتُْمْ‌ إذِْ‌ Ÿوَ‌ می‌كند:‌ خودنمايی‌ ‌آنها‌
اعِقَةُ‌وَ‌أنَتُمْ‌تنَظُرُون‌‌ŷ)بقره:55(‌و‌چون‌گفتند:‌»ای‌موسی،‌تا‌خدا‌را ‌فَأَخَذَتْكُمُ‌الصَّ
‌آشكارا‌نبينيم،‌هرگز‌به‌تو‌ايمان‌نخواهيم‌آورد«‌سپس‌-در‌حالی‌كه‌می‌نگريستيد-

صاعقه‌شما‌را‌فرو‌گرفت.

‌چنين‌درخواستی‌از‌سوی‌هفتاد‌نفر‌از‌بنی‌اسرائيل‌كه‌توسط‌حضرت‌موسی‌برای
روی عليه‌السلام‌ موسی‌ به‌ ايمان‌ از‌ آنان‌ شد،‌ مطرح‌ بودند،‌ شده‌ برگزيده‌ ‌ميقات‌

گرداندند‌و‌ايمان‌خويش‌را‌به‌ديدار‌خداوند‌با‌چشم‌سر‌مشروط‌ساختند.

‌حس‌مادی‌تنها‌طريقه‌معرفت‌در‌ميان‌بنی‌اسرائيل‌به‌حساب‌می‌آيد‌و‌معجزات،
‌آيات‌فراوان‌و‌نعم‌الهی‌در‌آنان‌كه‌به‌جز‌محسوسات‌ايمان‌نمی‌آورند،‌تغييری‌ايجاد
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‌نمی‌كند.2

و به‌شرك‌ گرايش‌ عالم‌محسوسات،‌ در‌ ماندن‌ و‌محبوس‌ اعتقادی‌ چنين‌ ‌نتيجه‌‌
‌بت‌پرستی‌است.‌همانگونه‌كه‌گرايش‌به‌حس‌گرايی‌در‌ميان‌يهوديان‌منجر‌به
‌درخواست‌آنان‌مبنی‌بر‌ديدار‌خداوند‌به‌صورت‌آشكار‌شد‌و‌چون‌چنين‌درخواستی
‌محقق‌نشد،‌آنها‌خود‌دست‌به‌كار‌شدند‌و‌خدايی‌محسوس‌برای‌خويش‌خلق‌كردند

و‌به‌گوساله‌پرستی‌و‌بت‌پرستی‌روی‌آوردند.

1. 2.  جبرگرايی عامل گرايش به بت پرستی وخلف وعده:
‌هنگامی‌كه‌حضرت‌موسی‌عليه‌السلام‌از‌مقيات‌به‌سوی‌قوم‌خويش‌بازگشت‌و
‌ملاحظه‌نمود‌كه‌گروه‌بسياری‌از‌بنی‌اسرائيل‌پرستش‌خدای‌يگانه‌را‌رها‌كرده‌و
‌به‌گوساله‌پرستی‌رو‌آورده‌اند،‌بسيار‌خشمگين‌و‌غمگين‌شد‌و‌آن‌قوم‌سركش‌را
با‌حضرت‌موسی‌عليه‌السلام‌بر‌پرسش‌خداوند‌سبحان، پيمانشان‌ ‌به‌خاطر‌نقض‌
‌مورد‌باز‌خواست‌قرارداد،‌بنی‌اسرائيل‌در‌مقام‌اعتذار‌علت‌گرايش‌به‌گوساله‌پرستی
‌را‌اجبار‌و‌سلب‌اختيارشان‌دانستند:‌Ÿفَرَجَعَ‌مُوسیَ‌إلِیَ‌‌قَوْمِهِ‌غَضْبَنَ‌أسَِفًا‌‌قَالَ‌يَاقَوْمِ
‌عَليَْكُمْ‌غَضَبٌ لَّ لمَْ‌يَعِدْكُمْ‌رَبُّكُمْ‌وَعْدًا‌حَسَنًا‌أفََطَالَ‌عَليَْكُمُ‌العَْهْدُ‌أمَْ‌أرََدتُّمْ‌أنَ‌يحَِ ‌أَ‌
مِّن أوَْزَارًا‌ لنَْا‌ حُمِّ لَاكِنَّا‌ وَ‌ بمَِلكِْنَا‌ مَوْعِدَكَ‌ أخَْلفَْنَا‌ مَا‌ قَالوُاْ‌ وْعِدِی‌ مَّ فَأَخْلفَْتُم‌ بِّكُمْ‌ رَّ ‌مِّن‌
امِرِی‌‌ŷ)طه:87-86(‌پس‌موسی‌خشمگين السَّ ألَقَْی‌ فَكَذَالكَِ‌ فَقَذَفْنَاهَا‌ القَْوْمِ‌ ‌زِينةَِ‌
‌و‌اندوهناك‌به‌سوی‌قوم‌خود‌برگشت‌]و[گفت:‌»ای‌قوم‌من‌!‌آيا‌پروردگارتان‌به
از يا‌خواستيد‌خشمی‌ برشما‌طولانی‌می‌نمود‌ اين‌مدت‌ آيا‌ نداد؟‌ نيكو‌ ‌شما‌وعده‌
‌پروردگارتان‌برشما‌آيد‌كه‌با‌وعده‌من‌مخالفت‌كرديد؟«‌گفتند:‌»ما‌به‌اختيار‌با‌تو
‌خلاف‌وعده‌نكرديم‌ولی‌از‌زينت‌آلات‌قوم،‌بارهای‌سنگين‌بر‌دوش‌داشتيم‌و‌آنها
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را‌افكنديم‌و‌]خود[‌سامری‌]هم‌زينت‌آلاتش‌را[‌همين‌گونه‌بينداخت»

برای ا‌ست‌كه‌شخص‌گناهكار‌ آن‌ افراد‌خطاكار‌ ميان‌ رايج‌در‌ از‌سيره‌های‌ ‌يكی‌
باز از‌گردن‌خود‌ را‌ بار‌گناه‌و‌خطايش‌ تا‌ ‌بی‌گناه‌جلوه‌دادن‌خود،‌تلاش‌می‌كند‌
‌كرده‌و‌به‌دوش‌ديگران‌بيندازد.‌گاه‌مقصر‌را‌شرايط‌محيط‌و‌اجتماع‌دانسته‌و‌معتقد
‌می‌شود‌كه‌اگر‌شرايط‌چنين‌و‌چنان‌نبود،‌او‌نيز‌مرتكب‌خطا‌و‌اشتباه‌نمی‌شد،‌گاه
‌اطرافيان‌را‌مقصر‌شمرده‌و‌می‌گويد‌اگر‌فلانی‌چنان‌و‌بهمان‌نمی‌كرد،‌من‌نيز‌دچار

‌خطا‌نمی‌شدم.

‌اما‌از‌همه‌اينها‌بدتر‌آن‌است‌كه‌انسان‌خطاها‌و‌گناه‌خويش‌-‌خصوصاً‌گناهان
‌بزرگی‌همچون‌شرك-‌‌را‌به‌خواست‌خداوند‌سبحان‌نسبت‌دهد‌و‌معتقد‌شود‌كه

اگر‌خدا‌نمی‌خواست،‌شرايط‌گناه‌نيز‌فراهم‌نمی‌شد.

انسان بر‌ ارتكاب‌هر‌گونه‌خطا‌ انسان‌راه‌را‌برای‌ از‌ ‌اعتقاد‌به‌جبر‌و‌سلب‌اختيار‌
‌باز‌گذاشته‌و‌به‌او‌در‌ارتكاب‌گناهان‌جرأت‌و‌جسارت‌می‌بخشد.‌بر‌اساس‌چنين
‌ديدگاهی‌آدمی‌در‌ارتكاب‌گناه‌و‌انجام‌صواب‌مجبور‌است‌در‌نتيجه‌نظام‌عقاب‌و
‌ثواب،‌بهشت‌و‌دوزخ،‌نظامی‌بی‌اساس‌و‌بدون‌علت‌است؛‌زيرا‌كسی‌كه‌اختياری‌در
‌انجام‌افعالش‌ندارد،‌مستحق‌دريافت‌پاداش‌و‌يا‌گرفتار‌آمدن‌در‌دام‌عذاب‌نيست.
‌افراد‌صالح‌و‌فاسق‌از‌ابتدا‌مشخص‌بوده‌و‌تلاش‌آنان‌برای‌تغيير‌سرنوشت‌محتوم

خويش‌تلاشی‌بی‌ثمر‌است.

‌حضرت‌علی‌عليه‌السلام‌در‌پاسخ‌به‌فرد‌شامی‌كه‌سؤال‌كرده‌بود:‌آيا‌رفتن‌ما‌به
‌جنگ‌شاميان‌به‌قضا‌و‌قدر‌الهی‌بوده‌يا‌به‌اختيار؟‌فرمودند:

‌«وَيْحَكَ‌لعََلَّكَ‌ظَنَنْتَ‌قَضَاءً‌لَازِماً‌وَ‌قَدَراً‌حَاتمِاً‌لوَْ‌كَانَ‌ذَلكَِ‌كَذَلكَِ‌لبََطَلَ‌الثَّوَابُ‌وَ
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َ‌سُبْحَانهَُ‌أمََرَ‌عِبَادَهُ‌تَخْييِراً‌وَ‌نهََاهُمْ‌تَحْذِيراً‌وَ‌كَلَّفَ ‌اللهَّ ‌العِْقَابُ‌وَ‌سَقَطَ‌الوَْعْدُ‌وَ‌الوَْعِيدُ‌إنَِّ
‌يَسِيراً‌وَ‌لمَْ‌يُكَلِّفْ‌عَسِيراً‌وَ‌أعَْطَی‌عَلیَ‌القَْليِلِ‌كَثيِراً‌وَ‌لمَْ‌يُعْصَ‌مَغْلُوباً‌وَ‌لمَْ‌يُطَعْ‌مُكْرِهاً
‌...»‌ويحك‌)خدا‌به‌تو‌رحم‌كند(‌شايد‌تو‌قضا‌و‌قدر‌لازم‌و‌حتمی‌را‌)كه‌بايد‌انجام
‌گيرد(‌گمان‌كردی،‌اگر‌چنين‌بود‌پاداش‌و‌كيفر‌نادرست‌بود،‌نويد‌به‌خير‌و‌خوبی
‌)بهشت(‌و‌بيم‌به‌شرّ‌و‌بدی‌)دوزخ(‌ساقط‌می‌گشت...‌خداوند‌سبحان‌بندگانش‌را
‌امر‌كرده‌با‌اختيار‌و‌نهی‌فرموده‌با‌بيم‌و‌ترس‌و‌تكليف‌كرده‌)به‌كار(‌آسان‌)كه
‌به‌رغبت‌انجام‌دهند(‌و‌دستور‌نداده‌)به‌كار(‌دشوار‌)تا‌بر‌انجام‌آن‌مجبور‌نباشد(‌و
‌كردار‌اندك‌را‌پاداش‌بسيار‌عطا‌فرموده‌او‌را‌نافرمانی‌نكرده‌از‌جهت‌اينكه‌مغلوب

‌شده‌باشد...‌و‌فرمانش‌را‌نبرده‌اند‌از‌جهت‌اينكه‌مجبور‌كرده‌باشد...‌«3

1. 3. نژادپرستی 
استفاده تاريخی،‌چنين‌ قرآن‌و‌كتب‌ در‌ بنی‌اسرائيل‌ تاريخ‌و‌شرح‌حال‌ ‌از‌مطالعه‌
‌می‌شود‌كه‌يكی‌از‌عقايد‌لاينفك‌زندگی‌يهود‌در‌تمام‌اعصار‌و‌امصار‌اعتقاد‌به‌نژاد
‌پرستی‌و‌برتری‌يهود‌بر‌ساير‌اقوام‌بوده‌و‌هست،‌همانگونه‌كه‌در‌پروتكل‌صهيونيزم

آمده‌است:

‌»ميان‌قوم‌ما‌و‌غير‌يهوديان‌تفاوت‌های‌قابل‌توجهی‌از‌لحاظ‌استعدادها‌و‌توانايی‌ها
‌وجود‌دارد‌و‌همين‌امر‌موجب‌می‌شود‌كه‌قوم‌ما‌از‌بالاترين‌ميزان‌انسانيت‌برخوردار

‌باشد‌و‌غير‌يهوديان‌اگر‌چه‌به‌ظاهر‌چشمانشان‌باز‌است‌ولی‌چيزی‌نمی‌بيند«4

‌اين‌در‌حالی‌است‌كه‌دين‌مبين‌اسلام-‌در‌قرآن‌و‌روايات-‌بارها‌با‌نژادپرستی‌به
‌مبارزه‌پرداخته‌و‌اين‌اعتقاد‌را‌مردود‌اعلام‌نموده‌و‌در‌عوض‌ملاك‌برتری‌انسان‌ها

‌را‌تقوا‌و‌پرهيز‌از‌گناهان‌دانسته‌است.
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1. 3. 1. نژاد پرستی عامل ايجاد توّهمات: 
‌خود‌برتربينی‌موجب‌كوردلی‌فرد‌و‌جرأت‌او‌بر‌ارتكاب‌گناه‌مي‌شود‌و‌او‌را‌دچار
نژاد‌پرست‌برای‌خود‌و ‌توهّمات‌پوچ‌و‌بی‌اساس‌می‌سازد.‌فرد‌خود‌بزرگ‌بين‌و‌
‌نژاد‌خويش‌حقوقی‌مسلم‌مي‌داند‌كه‌به‌هيچ‌وجه‌حق‌او‌و‌نژاد‌او‌نبوده‌و‌نيست.‌از
‌جمله‌توّهمات‌يهوديان‌كه‌ريشه‌در‌اعتقاد‌آنان‌به‌برتری‌نژاد‌دارد،‌می‌توان‌موارد

ذيل‌را‌نام‌برد:

الف( پندار انحصار بهشت به يهوديان: 

‌نژاد‌پرستی‌يهوديان‌تا‌به‌آنجا‌كشيده‌شد‌كه‌قوم‌يهود‌را‌مستحق‌بهترين‌نعم‌الهی
‌دانسته‌و‌معتقد‌شده‌اند‌كه‌تنها‌افرادی‌سزاوار‌ورود‌به‌بهشت‌هستند‌كه‌از‌نژاد‌يهود
‌باشند.‌خداوند‌در‌قرآن‌كريم‌از‌اين‌اعتقاد‌آنان‌پرده‌برداشته‌و‌می‌فرمايد:‌Ÿوَ‌قَالوُاْ‌لنَ
‌مَن‌كاَنَ‌هُودًا‌أوَْ‌نصََارَی‌‌‌تلِكَْ‌أمََانيُِّهُمْ‌‌قُلْ‌هَاتُواْ‌برُْهَانكَُمْ‌إنِ‌كُنتُمْ ‌يَدْخُلَ‌الجَْنَّةَ‌إلِاَّ
‌صَادِقِين‌‌ŷ)بقره:111(‌و‌گفتند:‌»هرگز‌كسی‌به‌بهشت‌در‌نيايد،‌مگر‌آنكه‌يهود‌يا
‌ترسا‌باشد«‌اين‌آرزوهای‌]واهی[‌ايشان‌است.‌بگو:‌»اگر‌درست‌می‌گوييد‌دليل‌خود
‌را‌بياوريد«‌قابل‌توجه‌است‌كه‌يهوديان‌نمی‌گفتند‌كه‌علاوه‌بر‌ما‌نصرانی‌ها‌نيز
‌وارد‌بهشت‌می‌شوند‌و‌نصارا‌معتقد‌به‌ورود‌يهوديان‌به‌بهشت‌نبودند،‌بلكه‌هركدام
‌معتقد‌به‌كفر‌ديگری‌و‌انحصار‌بهشت‌به‌هم‌كشيان‌خود‌بوده‌اند‌و‌در‌واقع‌در‌آيه

‌خلاصه‌گويی‌شده‌است.6

‌اما‌خداوند‌ادعاي‌انحصار‌بهشت‌به‌نژاد‌و‌قوم‌خاصی‌را‌مردود‌دانسته‌و‌آن‌را‌‌چيزی
‌جز‌ادعا،‌آرزو‌و‌گفتار‌باطلِ‌بدون‌دليل‌و‌برهان‌نمی‌داند.7



141

13
89

يز‌
وپاي

ن‌‌
ستا

‌تاب
م‌،

شش
م‌‌و

نج
ه‌پ
مار

،‌ش
وم‌

ل‌د
سا

‌در‌واقع‌بنی‌اسرائيل‌آنقدر‌آرزوی‌انحصار‌بهشت‌به‌يهوديان‌را‌در‌سر‌مي‌پرورانند‌كه
‌برای‌خود‌حقی‌فرض‌كردند‌و‌گمان‌كردند‌كه‌تنها‌حق‌آنان‌است‌كه‌وارد‌بهشت

‌شوند.8

‌ديگر‌آيات‌قرآن‌نيز‌وجود‌چنين‌اعتقاد‌باطلی‌در‌ميان‌يهوديان‌را‌مطرح‌می‌نمايد:
المَْوْتَ فَتَمَنَّوُاْ‌ النَّاسِ‌ دُونِ‌ مِّن‌ خَالصَِةً‌ ‌ِ اللهَّ عِندَ‌ خِرَةُ‌ الَاْ ارُ‌ الدَّ لكَُمُ‌ كاَنتَْ‌ إنِ‌ ‌Ÿقُلْ‌
شما به‌ يكسر‌ بازپسين‌ سرای‌ خدا،‌ نزد‌ »اگر‌ بگو:‌ ‌)94 صَادِقِين‌ŷ)بقره:‌ كُنتُمْ‌ ‌إنِ‌

اختصاص‌دارد،‌نه‌ديگر‌مردم،‌پس‌اگر‌راست‌می‌گوييد‌آرزوی‌مرگ‌كنيد.

‌در‌اين‌آيه‌عقيده‌انحصار‌بهشت‌به‌يهوديان‌به‌گونه‌ای‌ديگر‌مورد‌انكار‌قرارگرفته
‌است.‌خداوند‌می‌فرمايد:‌اگر‌آنان‌در‌گفتار‌خويش‌صادق‌هستند‌و‌اهل‌بهشت،‌پس
‌مرگ‌برای‌آنها‌از‌زندگی‌دنيا‌كه‌همراه‌مشكلات‌و‌ناراحتی‌ها‌و‌غم‌و‌غصه‌هاست،
‌بهتر‌است‌و‌چنين‌كسی‌قطعاً‌مرگ‌را‌بر‌حيات‌ترجيح‌می‌دهد،‌درحالی‌كه‌يهوديان
مرگ از‌ بلكه‌ نداشته‌اند‌ مرگ‌ آرزوی‌ تنها‌ نه‌ آنان‌ ندارند.‌9 مرگ‌ آرزوی‌ ‌هرگز‌
‌گريزان‌اند،‌بنابراين‌خود‌نيز‌قاطعانه‌براين‌باور‌نيستند‌كه‌پس‌از‌مرگ‌زندگی‌بهتر
‌در‌انتظار‌آنان‌است‌والّا‌بی‌درنگ‌آرزوي‌مرگ‌می‌كردند‌تا‌هر‌چه‌سريع‌تر‌رفاه‌و

‌آسايش‌ابدی‌را‌به‌دست‌آورند.

ب( پندار معدود بودن زمان عذاب يهوديان:

‌اعتقاد‌به‌برتری‌نژاد‌يهوديان‌موجب‌امتياز‌طلبی‌آنان‌شده،‌آنان‌معتقد‌بودند‌كه
‌گنهكارانِ‌يهود‌فقط‌چند‌روزی‌كيفر‌و‌مجازات‌می‌بينند،‌سپس‌بهشت‌الهی‌برای‌ابد
‌در‌اختيار‌آنها‌قرار‌خواهد‌گرفت.‌اين‌امتياز‌طلبی‌آنان‌با‌هيچ‌منطق‌و‌درايتی‌سازگار
نَا‌النَّارُ‌إلِا ‌نيست‌10و‌قرآن‌با‌قاطعيت،‌بطلان‌آن‌را‌اعلام‌می‌نمايد:‌Ÿوَ‌قَالوُاْ‌لنَ‌تَمَسَّ
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ِ‌مَا ُ‌عَهْدَهُ‌‌أمَْ‌تَقُولوُنَ‌عَلیَ‌اللهَّ لفَِ‌اللهَّ ِ‌عَهْدًا‌فَلنَ‌يخُْ ذْتمُ‌ْ‌عِندَ‌اللهَّ ‌أيََّامًا‌مَّعْدُودَةً‌‌قُلْ‌أَ‌تخََّ
‌لَا‌تَعْلمَُون‌‌ŷ)بقره:‌80(‌و‌گفتند:‌»جز‌روزهايی‌چند،‌هرگز‌آتش‌به‌ما‌نخواهد‌رسيد«
‌بگو‌:‌مگر‌پيمانی‌از‌خدا‌گرفته‌ايد؟-‌كه‌خدا‌پيمان‌خود‌را‌هرگز‌خلاف‌نخواهد

كرد-‌‌يا‌آنچه‌را‌نمي‌دانيد‌به‌دروغ‌به‌خدا‌نسبت‌می‌دهيد؟

‌اين‌عقيده‌باطل‌يهوديان‌توسط‌روايات‌تاريخی‌نيز‌تأييد‌شده،‌ابن‌عباس‌و‌مجاهد
‌مي‌گويند:‌زمانی‌كه‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌وارد‌مدينه‌شدند،‌يهوديان‌گفتند:
‌عمر‌اين‌دنيا‌هفت‌هزار‌سال‌است‌و‌خداوند‌در‌برابر‌هر‌هزار‌سال‌يك‌روز‌بندگان
‌گنهكار‌را‌عذاب‌خواهد‌نمود،‌پس‌خداوند‌هفت‌روز‌بيشتر‌بندگان‌را‌عذاب‌نخواهد
‌كرد.‌11اين‌گفتار،‌گفتاری‌است‌بدون‌هيچ‌سند‌و‌مدركی‌از‌كتب‌الهی‌و‌سخنان
‌انبيای‌الهی.‌نه‌در‌كتب‌آسمانی‌چنين‌وعده‌ای‌به‌آنان‌داده‌شده‌و‌نه‌هيچ‌رسولی
‌وعده‌شفاعت‌آنان‌را‌كرده‌بود.‌بلكه‌نژادپرستی‌يهود،‌آنان‌را‌به‌چنين‌عقيده‌ای‌وادار

نموده‌است.

ج( پندار مصونيت از عذاب وامتحان الهی:

از ما‌ می‌گفتند‌ آنكه‌ از‌جمله‌ بودند‌ قائل‌ كراماتی‌ و‌ فضايل‌ برای‌خود‌ كتاب‌ ‌اهل‌
‌شاخه‌‌های‌شجره‌يعقوب‌هستيم‌و‌ما‌پسران‌خدا‌و‌دوستان‌اوييم‌و‌اگر‌مرتكب‌عمل
‌زشت‌و‌معصيتی‌گرديم،‌عذابی‌برای‌ما‌نخواهد‌بود.‌در‌واقع‌آنان‌گمان‌می‌كردند‌كه
‌صرف‌يهودی‌بودن‌آنان‌را‌از‌فتنه‌و‌بلا‌نگاه‌می‌دارد‌و‌مورد‌آزمايش‌قرار‌نخواهد
‌گرفت.‌به‌خاطر‌همين‌پندار‌و‌طرز‌تفكر‌غلط،‌كور‌و‌كر‌شده‌و‌حق‌را‌نمی‌ديدند.12
‌يهود‌گمان‌می‌كرد‌كه‌سعادت‌و‌نجات‌ابدی،‌امری‌دسته‌جمعی‌است،‌نه‌فردی‌و‌به

‌مجرد‌انتساب‌افراد‌به‌حضرت‌ابراهيم‌از‌عذاب‌الهی‌نجات‌می‌يابند.13
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كَثيِرٌ واْ‌ ‌عَمُواْ‌وَ‌صَمُّ ُ‌عَليَْهِمْ‌ثُمَّ ‌تَابَ‌اللهَّ ثُمَّ واْ‌ ‌تَكُونَ‌فتِْنةٌَ‌فَعَمُواْ‌وَ‌صَمُّ ألَاَّ ‌Ÿوَ‌حَسِبُواْ‌
ُ‌بصَِيرُ‌‌بمَِا‌يَعْمَلُون‌ŷ)مائده:‌71(‌و‌پنداشتند‌كيفری‌دركار‌نيست،‌پس مْ‌‌وَ‌اللهَّ نهُْ ‌مِّ
‌كور‌و‌كر‌شدند،‌سپس‌خدا‌توبه‌‌آنان‌را‌پذيرفت،‌باز‌بسياری‌از‌ايشان‌كور‌و‌كر‌شدند

و‌خداوند‌به‌آنچه‌انجام‌می‌دهند،‌بيناست.

الهی،‌كيفر‌و‌گرفتار انبيای‌ ‌يهوديان‌گمان‌می‌كردند‌كه‌در‌مقابل‌قتل‌و‌تكذيب‌
‌عذاب‌الهی‌نخواهند‌شد؛‌چرا‌كه‌خود‌را‌فرزندان‌و‌دوستان‌خدا‌می‌دانستند.14

‌و‌اگر‌هم‌به‌فرض،‌گرفتار‌عذاب‌الهی‌شوند،‌مدّت‌اين‌عذاب‌كوتاه‌و‌اندك‌خواهد
‌بود،‌كما‌آنكه‌اگر‌پدری‌به‌پسر‌غضب‌كند‌به‌زودی‌غضب‌او‌زايل‌می‌شود:‌Ÿوَ‌قَالتَِ
نْ ‌مِّمَّ بكُُم‌بذُِنوُبكُِم‌‌بلَْ‌أنَتُم‌بشَرٌَ ِ‌وَ‌أحَِبَّؤُهُ‌‌قُلْ‌فَلمَِ‌يُعَذِّ نُ‌أبَنَْؤُاْ‌اللهَّ ‌اليَْهُودُ‌وَ‌النَّصَارَی‌‌نحَْ
مَاوَاتِ‌وَ‌الَْرْضِ‌وَ‌مَا‌بيَْنَهُمَا‌‌وَ ِ‌مُلكُْ‌السَّ بُ‌مَن‌يَشَاءُ‌‌وَ‌لِلهَّ ‌خَلقََ‌‌يَغْفِرُ‌لمَِن‌يَشَاءُ‌وَ‌يُعَذِّ
‌إلِيَْهِ‌المَْصِير‌ŷ)مائده:‌18(‌و‌يهوديان‌و‌ترسايان‌گفتند:‌»ما‌پسران‌خدا‌و‌دوستان‌او

‌هستيم«‌بگو:‌»پس‌چرا‌شما‌را‌به‌]كيفر‌گناهانتان[‌عذاب‌می‌كند؟«

‌خداوند‌در‌رد‌نظريه‌‌آنان‌می‌فرمايد:‌شما‌كه‌اقرار‌داريد‌بر‌اثر‌گوساله‌پرستی‌گرفتار
‌عذاب‌الهی‌شديد،‌پس‌اگر‌اولاد‌خدا‌بوديد،‌هرگز‌نبايد‌دچار‌چنين‌عذابی‌می‌شديد.

‌بلكه‌شما‌هم‌اولاد‌آدم‌و‌مخلوق‌خداوند‌هستيد.15

د( پندار پذير فته شدن بدل:

برتر نسل‌ از‌ را‌ خود‌ آنكه‌ و‌ برتر‌ نژاد‌ به‌ يهود‌ اعتقادات‌ پيامدهای‌ از‌ ديگر‌ ‌يكی‌
‌)نسل‌پيامبران(‌می‌دانستند،‌آن‌بود‌كه‌می‌گفتند:‌چون‌ما‌فرزندان‌پيامبران‌هستيم،

پيامبران‌در‌روز‌قيامت‌از‌ما‌دستگيری‌و‌شفاعت‌خواهند‌كرد.
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و نااميد‌ساخته‌ را‌ نموده‌وآنان‌ باطل‌اعلام‌ را‌ ‌اما‌خداوند‌در‌قرآن‌چنين‌عقيده‌ای‌
ا‌عَدْلٌ‌وَ‌لا زِی‌نفَْسٌ‌عَن‌نَّفْسٍ‌شَيًْا‌وَ‌لَا‌يُقْبَلُ‌مِنهَْ ‌تجَْ يَوْمًا‌لاَّ ‌می‌فرمايد:‌Ÿوَ‌اتَّقُواْ‌
‌تَنفَعُهَا‌شَفَاعَةٌ‌وَ‌لَا‌هُمْ‌يُنصَرُون‌ŷ)بقره:‌123و48(‌و‌بترسيد‌از‌روزی‌كه‌هيچ‌كس
‌چيزی‌]از‌عذاب‌خدا[‌را‌از‌كسی‌دفع‌نمی‌كند‌و‌نه‌بدل‌و‌بلاگردانی‌از‌وی‌پذيرفته

شود‌و‌نه‌او‌را‌ميانجيگری‌سودمند‌افتد‌و‌نه‌ياری‌شوند.

‌ملاك‌بهره‌مند‌شدن‌از‌نعم‌جاويد‌و‌نجات‌از‌عذاب‌سخت،‌دردناك‌و‌طاقت‌فرسای
است. و‌عمل‌صالح‌ ايمان‌ بلكه‌ملاك‌ نيست،‌ افراد‌ خويشاوندی‌ رابطه‌ به‌ ‌آخرت‌
سلمان همچون‌ افرادی‌ و‌ گرفته‌ جا‌ دوزخ‌ قعر‌ در‌ ابولهب‌ چون‌ افرادی‌ ‌آنچنانكه‌

فارسی‌از‌اهل‌بيت‌به‌شمار‌می‌آيند.

‌البته‌قابل‌توجه‌است‌كه‌گرچه‌آيه،‌شفاعت‌را‌به‌صورت‌عام‌رد‌كرده؛‌اما‌مقصود
‌ابطال‌عقيده‌يهود‌است،‌نه‌رد‌شفاعت‌به‌طور‌كلی؛‌زيرا‌شفاعت‌رسول‌اكرم‌صلی

‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌اهل‌بيت‌گرامی‌ايشان‌امری‌مسلم‌است.16

1. 3. 2. نژادپرستی عامل خيانت و تجاوزگرى:
‌نژاد‌پرستی‌يهوديان‌علاوه‌بر‌اينكه‌موجب‌تكبر،‌خود‌بزرگ‌بينی‌و‌خود‌پسندی
‌آنان‌شد،‌مفاسد‌ديگری‌از‌جمله‌خيانت،‌ظلم‌و‌تجاوز‌به‌اموال‌و‌انفس‌ديگران‌را
‌در‌پی‌داشت.‌برخی‌از‌آنان‌مالكيت‌تمامی‌اموال‌را‌حق‌مسلم‌خود‌دانسته‌و‌حق
‌غير‌يهودی‌را‌به‌او‌باز‌نمی‌گرداندند؛‌چرا‌كه‌در‌نظر‌آنان‌فقط‌اموال‌و‌انفس‌يهود
‌است‌كه‌قابل‌احترام‌است‌و‌محترم‌شمرده‌می‌شود:‌Ÿوَ‌مِنْ‌أهَْلِ‌الكِْتَابِ‌مَنْ‌إنِ
‌مَا‌دُمْتَ‌عَليَْهِ هِ‌إلِيَْكَ‌إلِاَّ ‌يُؤَدِّ نْ‌إنِ‌تَأْمَنْهُ‌بدِِينَارٍ‌لاَّ هِ‌إلِيَْكَ‌وَ‌مِنْهُم‌مَّ ‌تَأْمَنْهُ‌بقِِنطَارٍ‌يُؤَدِّ
ِ‌الكَْذِبَ‌وَ‌هُمْ يِّنَ‌سَبيِلٌ‌وَ‌يَقُولوُنَ‌عَلیَ‌اللهَّ مِّ ‌قَائمًا‌‌ذَالكَِ‌بأَِنَّهُمْ‌قَالوُاْ‌ليَْسَ‌عَليَْنَا‌فیِ‌الُْ
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‌يَعْلمَُون‌‌ŷ)آل‌عمران:‌75(‌و‌از‌اهل‌كتاب،‌كسی‌است‌كه‌اگر‌او‌را‌بر‌مال‌فراوانی
‌امين‌شماری،‌آن‌را‌به‌تو‌بر‌گرداند‌و‌از‌آنان‌كسی‌است‌كه‌اگر‌او‌را‌بر‌ديناری‌امين
‌شمری،‌آن‌را‌به‌تو‌نمی‌پردازد.‌مگر‌آنكه‌دايماً‌بر‌]سر[‌وی‌به‌پا‌ايستی.‌اين‌به‌آن
‌سبب‌است‌كه‌آنان‌]به‌پندارخود[‌گفتند:‌»در‌مورد‌كسانی‌كه‌كتاب‌آسمانی‌ندارند،

بر‌زيان‌ما‌راهی‌نيست«‌و‌به‌خدا‌دروغ‌می‌بندند،‌با‌اينكه‌خودشان‌هم‌می‌دانند.

زبان از‌ ديگران-‌ اموال‌ رد‌ عدم‌ و‌ خيانت‌ به‌ يهوديان‌ تمايل‌ علت‌ شريفه‌ آيه‌ ‌در‌
‌خودشان-‌يهودی‌نبودن‌طرف‌مقابل‌بيان‌شده‌است.‌17اين‌از‌اعتقادات‌و‌صفات
‌ذاتی‌يهود‌است،‌كه‌می‌گويد:‌امانت‌بين‌يهودی‌و‌يهودی‌است‌و‌يهودی‌می‌تواند

‌به‌اموال‌غير‌يهود‌خيانت‌كند‌و‌آن‌را‌تصاحب‌نمايد.18

‌خداوند‌در‌مقام‌انكار‌و‌رد‌اين‌نظريه‌باطل‌پرده‌از‌باطن‌آنها‌برداشته‌و‌می‌فرمايد:
‌آنها‌خودشان‌هم‌به‌اشتباه‌بودن‌چنين‌طرز‌فكری‌آگاهند‌و‌با‌اين‌حال‌از‌جانب‌خدا
‌برای‌خويشتن‌حق‌و‌حقوقی‌قائلند‌كه‌به‌هيچ‌وجه‌مورد‌تاييد‌خدا‌نبوده‌و‌آنان‌بر

خدا‌دروغ‌می‌بندند.

1. 3. 3. نژادپرستی عامل كفر به قرآن:
بنابراين شده‌اند،‌ انتخاب‌ آنان‌ ميان‌ از‌ پيامبران‌ تمام‌ كه‌ داشت‌ ادعا‌ همواره‌ ‌يهود‌
‌حاضر‌نبودند‌به‌پيامبری‌ايمان‌آورند‌كه‌از‌يهود‌و‌بنی‌اسرائيل‌نباشد.‌تنها‌كتاب
ُ ‌آسمانی‌موثق‌در‌نزد‌آنان‌تورات‌است‌و‌بس:‌Ÿوَ‌إذَِا‌قِيلَ‌لهَُمْ‌ءَامِنُواْ‌بمَِا‌أنَزَلَ‌اللهَّ
‌قَالوُاْ‌نؤُْمِنُ‌بمَِا‌أُنزِلَ‌عَليَْنَا‌وَ‌يَكْفُرُونَ‌بمَِا‌وَرَاءَهŷ‌‌ُ)بقره:‌91(‌و‌چون‌به‌آنان‌گفته‌شود:
‌»به‌آنچه‌خداوند‌نازل‌كرده‌ايمان‌آوريد«‌می‌گويند:‌ما‌به‌آنچه‌بر]پيامبر[‌خودمان
‌نازل‌شده،‌ايمان‌می‌آوريم‌و‌غير‌آن‌را-‌با‌آنكه‌]كاملًا[‌حق‌و‌مؤيد‌همان‌چيزی
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است‌كه‌با‌آنان‌است‌– انكار‌می‌كنند.

‌انحصارطلبی‌آنان‌تا‌به‌آنجا‌پيش‌رفته‌است‌كه‌با‌وجود‌اعتقاد‌به‌حق‌بودن‌قرآن
‌و‌حضرت‌محمد‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌به‌اين‌بهانه‌كه‌از‌بنی‌اسرائيل‌نيست،‌به‌او
‌ايمان‌نياوردند؛‌چون‌معتقد‌بودند‌نژاد‌برتر‌)بنی‌اسرائيل(‌هرگز‌از‌نژاد‌ديگری‌پيروی

نخواهد‌كرد.

1. 4. اصالت نفس و هوا پرستی عامل تكذيب و قتل انبياء:
‌هرگاه‌پيامبری‌از‌جانب‌خدا‌به‌سوی‌يهود‌بنی‌اسرائيل‌مبعوث‌می‌شد‌و‌معارف‌و
‌احكام‌الهی‌را‌به‌آنان‌عرضه‌می‌كرد،‌چون‌آن‌احكام‌و‌معارف‌بر‌خلاف‌ميل‌و‌هوای
‌‌نفس‌آنان‌بود،‌از‌پذيرش‌حق‌سرباز‌مي‌زدند‌و‌پيامبر‌الهی‌را‌تكذيب‌مي‌كردند.آنان،
ءَاتَيْنَا لقََدْ‌ الهی‌همچون‌يحيی‌و‌زكريا‌را‌به‌قتل‌رساندند.Ÿ‌19وَ‌ انبيا‌ی‌ از‌ ‌عدّه‌ای‌
سُلِ‌وَ‌ءَاتَيْنَا‌عِيسیَ‌ابنَْ‌مَرْيَمَ‌البَْيِّنَاتِ‌وَ‌أيََّدْناَهُ‌برُِوحِ يْنَا‌مِن‌بعَْدِهِ‌باِلرُّ ‌مُوسیَ‌الكِْتَابَ‌وَ‌قَفَّ
بتُْمْ‌وَ‌فَرِيقًا فَفَرِيقًا‌كَذَّ تُمْ‌ وَی‌أنَفُسُكُمُ‌اسْتَكْبرَْ ‌القُْدُسِ‌أفََكلَُّمَا‌جَاءَكُمْ‌رَسُولُ‌بمَِا‌لَا‌تهَْ
‌تَقْتُلُون‌‌ŷ)بقره:‌87(‌و‌همانا‌به‌موسی‌كتاب‌]تورات[‌را‌داديم‌و‌پس‌از‌او‌پيامبرانی
‌را‌پشت‌سر‌هم‌فرستاديم‌و‌عيسی‌پسر‌مريم‌را‌معجزه‌های‌آشكار‌بخشيديم‌و‌او‌را
‌با‌روح‌القدس‌تأييد‌كرديم‌پس‌چرا‌هرگاه‌پيامبری‌چيزی‌كه‌خوشايند‌شما‌نبود‌را

برايتان‌آورد،‌كبر‌ورزيديد؟‌گروهی‌را‌دروغگو‌خوانديد‌و‌گروهی‌را‌كشتيد.

رُسُلا مْ‌ إلِيَهِْ أرَْسَلنَْا‌ وَ‌ ءِيلَ‌ إسِْرَ‌ بنَیِ‌ مِيثَاقَ‌ أخََذْناَ‌ Ÿلقََدْ‌ ‌‌همچنين‌خداوند‌می‌فرمايد:‌
بوُاْ‌وَ‌فَرِيقًا‌يَقْتُلُون‌‌ŷ)مائده:‌70( ‌كُلَّمَا‌جَاءَهُمْ‌رَسُولُ‌‌بمَِا‌لَا‌تَهْوَی‌أنَفُسُهُمْ‌فَرِيقًا‌كَذَّ
‌ما‌از‌فرزندان‌اسرائيل‌سخت‌پيمان‌گرفتيم‌و‌به‌سويشان‌پيامبرانی‌روانه‌كرديم.‌هر
‌بار‌پيامبری‌چيزی‌برخلاف‌دلخواهشان‌برايشان‌آورد،‌گروهی‌را‌تكذيب‌كردند‌و
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گروهی‌را‌می‌كشتند.

2. صفات رذيله 

و انحرافات‌ از‌ بسياری‌ منشأ‌ باطل،‌ پنداشت‌های‌ و‌ افكار‌ اعتقادات،‌ كه‌ ‌همانگونه‌
‌كجروی‌ها‌در‌انسان‌است،‌خو‌كردن‌به‌صفات‌رذيله‌نيز‌فرد‌را‌به‌ارتكاب‌اعمالی‌وا

می‌دارد‌كه‌انسان‌را‌به‌قعر‌هلاكت‌می‌افكند.

‌در‌ذيل‌به‌برخی‌از‌صفات‌رذيله‌يهوديان‌در‌قرآن‌پرداخته‌می‌شود‌كه‌منشأ‌انحرافات
عمده‌ای‌از‌جمله‌كفر،‌الحاد،‌تكذيب‌و‌قتل‌انبيای‌الهی‌شده‌است:

2. 1. جهل عامل شرك و درخواست نابجا:

‌يكی‌از‌اوصافی‌كه‌قوم‌يهود‌درقرآن‌بدان‌متّصف‌هستند،‌جهالت‌است‌كه‌موجب
‌گرايش‌آنان‌به‌بت‌پرستی‌شد:‌Ÿوَ‌جَاوَزْناَ‌ببَِنیِ‌إسِْرَ‌ءِيلَ‌البَْحْرَ‌فَأَتَوْاْ‌عَلیَ‌‌قَوْمٍ‌يَعْكُفُونَ
ŷهَلُون‌ مْ‌ءَالهَِةٌ‌‌قَالَ‌إنَِّكُمْ‌قَوْمٌ‌تجَْ ‌عَلیَ‌أصَْنَامٍ‌لَّهُمْ‌‌قَالوُاْ‌يَامُوسیَ‌اجْعَل‌لَّنَا‌إلَِاهًا‌كَمَا‌لهَُ
بر كه‌ رسيدند‌ قومی‌ به‌ تا‌ گذرانديم‌ دريا‌ از‌ را‌ اسرائيل‌ فرزندان‌ و‌ ‌)138 ‌)اعراف:‌
كه همانگونه‌ موسی،‌ »ای‌ گفتند:‌ می‌گماشتند.‌ همت‌ خويش‌ بت‌های‌ ‌]پرستش[‌
‌برای‌آنان‌خدايانی‌است‌برای‌ما‌]نيز[خدايی‌قرار‌ده.‌گفت:‌»راستی‌شما‌گروه‌نادانی

هستيد«

‌‌در‌آيه‌شريفه‌علت‌علاقه‌و‌گرايش‌بنی‌اسرائيل‌به‌بت‌پرستی،‌جهل‌و‌نادانی‌آنان
قومی دارند‌ اعتقاد‌ است.‌20حتی‌گروهی‌ معرفی‌شده‌ الهی‌ نعم‌ و‌ مقام،‌صفات‌ ‌به‌
‌كه‌بنی‌اسرائيل‌بر‌آنان‌گذشتند‌بت‌هايی‌به‌شكل‌گاو‌داشتند‌و‌همين‌مسأله‌منشأ
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‌گوساله‌پرستی‌اسرائيليان‌شد.‌21طبق‌آيه‌پيش‌گفته،‌منشأ‌تمايل‌انسان‌به‌جلوه‌ها‌و
‌شكوه‌دنيايی‌و‌گرايش‌او‌به‌آنچه‌علی‌الظاهر‌زيبا‌و‌فريبنده‌است،‌عدم‌تعقل،‌تفكر
تأمل‌درمی‌يابد اندك‌ با‌ امور‌است.‌والا‌شخص‌ اين‌ به‌مصالح‌و‌مفاسد‌ ‌و‌آگاهی‌
‌كه‌بسياری‌از‌امور‌كه‌دوست‌داشتنی‌به‌نظر‌می‌آيند،‌برای‌دنيا‌و‌آخرت‌او‌منفعتی

نداشته،‌بلكه‌چيزی‌جز‌مشقت‌و‌رنج‌دنيا‌و‌سنگينی‌حساب‌در‌آخرت‌نيست.

‌بنابر‌اين‌ريشه‌بسياری‌از‌آرزوها‌و‌خواسته‌های‌نامشروع‌و‌گاه‌مشروع؛‌اما‌خلاف
ارمغان‌نمی‌آورد، به‌ برای‌فرد‌و‌ديگران‌چيزی‌ ‌مصلحت‌كه‌جز‌مشقت‌و‌زحمت‌
‌عَلیَ‌‌طَعَامٍ‌وَاحِدٍ ‌جهالت،‌نادانی‌و‌حماقت‌افراد‌است:‌Ÿوَ‌إذِْ‌قُلتُْمْ‌يَمُوسیَ‌‌لنَ‌نَّصْبرَِ
ا‌تُنبتُِ‌الَْرْضُ‌مِن‌بقَْلهَِا‌وَ‌قِثَّائهَا‌وَ‌فُومِهَا‌وَ‌عَدَسِهَا‌وَ‌بصََلهَِا رِجْ‌لنََا‌ممَِّ ‌‌فَادْعُ‌لنََا‌رَبَّكَ‌يخُْ
‌‌اهْبطُِواْ‌مِصْرًا‌‌...ŷ )بقره:‌61(‌و‌چون ‌قَالَ‌أَ‌تَسْتَبْدِلوُنَ‌الَّذِی‌هُوَ‌أدَْنیَ‌‌باِلَّذِی‌هُوَ‌خَيرٌْ
‌گفتند:‌»ای‌موسی،‌هرگز‌بر‌يك‌]نوع[‌خوراك‌تاب‌نياوريم.‌از‌خدای‌خود‌برای‌ما
‌بخواه‌تا‌از‌آنچه‌زمين‌می‌روياند،‌از‌]قبيل[‌سبزی‌و‌خيار‌و‌سير‌و‌عدس‌و‌پياز‌برای
‌ما‌بروياند.«‌]موسی[‌گفت:»آيا‌به‌جای‌چيز‌بهتر،‌خواهان‌چيز‌پست‌تريد؟‌سپس‌به

شهر‌فرود‌آييد...

‌غذای‌بنی‌اسرائيل‌منّ‌و‌سلوی‌بود‌و‌آيه‌از‌آن‌جهت‌از‌اين‌دو‌به‌»طعام‌واحد«‌تعبير
‌نموده‌است‌كه‌لايتغير‌و‌يكسان‌بود،‌هرگاه‌شخص‌هر‌روز‌غذای‌يكسانی‌بخورد،

‌گر‌چه‌سفره‌اش‌رنگارنگ‌باشد،‌گويند‌»لايأكل‌فلانا‌إلا‌طعاما‌واحدا«22

‌اما‌جهل‌چيست‌كه‌موجب‌می‌شود‌انسان‌آرزوهای‌طول‌و‌دراز‌در‌سر‌بپروراند؟‌در
‌كتب‌لغت‌غالباً‌جهل‌را‌در‌مقابل‌علم‌دانسته‌اند،‌23گرچه‌گاهی‌نيز‌در‌كاربردهای
‌قرآنی‌و‌روايی‌اين‌واژه‌در‌مقابل‌عقل‌به‌كار‌می‌رود‌و‌كار‌جاهلانه‌يعنی‌كاری‌غير

‌عقلانی‌و‌مخالف‌سيره‌‌عقلا.
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‌در‌كتاب‌معراج‌السعاده‌جهل‌چنين‌معرفی‌شده‌است:‌جهل‌يعنی‌خالی‌بودن‌نفس‌از
‌علم‌بدون‌اينكه‌فرد‌ادعای‌عالم‌بودن‌داشته‌باشد.‌در‌ابتدا‌اين‌صفت‌مذموم‌نبوده،
‌بلكه‌ممدوح‌است؛‌زيرا‌محّركی‌در‌جهت‌تحصيل‌علم‌است.‌اما‌باقی‌ماندن‌بر‌جهل

‌و‌ثبات‌آن‌از‌رذايل‌عظيم‌است.24

‌در‌آيات‌و‌روايات‌متعدد‌باقی‌ماندن‌بر‌جهل‌و‌نادانی‌مورد‌مذمت‌قرار‌گرفته‌و‌بر
‌ارتفاع‌آن‌توصيه‌و‌سفارش‌اكيد‌شده‌است.‌حضرت‌علی‌عليه‌السلام‌در‌مذمت‌جهل

و‌پيامد‌های‌ناگوار‌آن‌می‌فرمايند:

‌النَّازِلَ‌بهَِذَا‌المَْنْزِلِ‌ناَزِلٌ هْوَائكُِمْ‌فَإنَِّ ِ‌لَا‌تَرْكَنُوا‌إلِیَ‌جَهَالتَكُِمْ‌وَ‌لَا‌تَنْقَادُوا‌لَِ ‌Ÿعِبَادَ‌اللهَّ
دَی‌عَلیَ‌ظَهْرِهِ‌مِنْ‌مَوْضِعٍ‌الِیَ‌مَوْضِعٍ‌لرَِأيٍْ‌يُحْدِثُهُ‌بعَْدَ‌رَأيٍْ ‌بشَِفَا‌جُرُفٍ‌هَارٍ‌يَنْقُلُ‌الرَّ

ŷ‌ُبَ‌مَا‌لَا‌يَتَقَارَب يرِيدُ‌أنَْ‌يُلصِْقَ‌مَا‌لَا‌يَلتَْصِقُ‌وَ‌يُقَرِّ

‌بندگان‌خدا‌به‌جهل‌و‌نادانی‌خود‌اعتماد‌مكنيد،‌و‌از‌خواهش‌های‌خويش‌پيروی
‌ننماييد،‌زيرا‌كسی‌كه‌به‌چنين‌منزلی‌وارد‌گردد‌به‌كسی‌ماند‌كه‌به‌كنار‌رودی‌كه
‌از‌مرور‌سيل‌زير‌آن‌تهی‌گشته‌شكافته‌نزديك‌به‌انهدام‌است،‌منزل‌نموده‌باشد،
‌)پيروی‌كننده‌‌از‌جهل‌و‌نادانی‌و‌هوای‌نفس(‌بار‌سنگين،‌هلاكت‌را‌بر‌پشت‌خود
‌بار‌كرده‌از‌جايی‌به‌جايی‌می‌گرداند‌به‌جهت‌انديشه‌ای‌كه‌پس‌از‌انديشه‌ديگری‌به
‌كار‌آرد‌)هر‌زمان‌مشكلی‌اختيار‌نموده‌و‌هر‌روز‌انديشه‌تازه‌ای‌دارد(‌می‌خواهد‌آنچه

‌نمی‌چسبد‌بچسباند‌و‌آنچه‌نزديك‌نمی‌گردد‌نزديك‌گرداند.25

2. 2.  ترس عامل نافرمانی و فرار از جهاد:

‌يكی‌از‌صفات‌رذيله‌ای‌كه‌بنی‌اسرائيل‌به‌آن‌دچار‌بوده،‌ترس‌از‌قدرت‌برتر‌و‌مقهور
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‌شدن‌در‌برابر‌قدرتمندان‌و‌زور‌گويان‌است.‌گاه‌ترس‌بر‌آنان‌به‌حدی‌غالب‌می‌آمد
‌كه‌موجبات‌نافرمانی‌و‌سرپيچی‌از‌فرامين‌الهی‌را‌فراهم‌می‌آورد‌و‌آنان‌به‌جای
‌سرتسليم‌فرود‌آوردن‌در‌برابر‌دستور‌خداوند،‌در‌برابر‌خدا‌و‌رسول‌او‌به‌سركشی
حَتیَ‌ نَّدْخُلهََا‌ لنَ‌ إنَِّا‌ وَ‌ جَبَّارِينَ‌ قَوْمًا‌ فِيهَا‌ ‌ إنَِّ يَامُوسیَ‌ Ÿقَالوُاْ‌ ‌و‌طغيان‌می‌پرداختند:‌
ا‌فَإنَِّا‌دَاخِلُون‌‌ŷ)مائده:‌22(‌گفتند‌ای‌موسی،‌در‌آنجا رُجُواْ‌مِنهَْ رُجُواْ‌مِنْهَا‌فَإنِ‌يخَْ ‌يخَْ
‌مردمی‌زورمندند‌و‌تا‌آنان‌از‌آنجا‌بيرون‌نروند‌ما‌هرگز‌وارد‌آن‌نمی‌شويم.‌پس‌اگر

از‌آنجا‌بيرون‌بروند‌ما‌وارد‌خواهيم‌شد.

‌هرگاه‌ترس‌از‌قدرت‌برتر‌و‌هراس‌از‌مرگ‌و‌حفظ‌جان‌و‌مال‌در‌شخصی‌به‌صورت
‌افراطی‌وجود‌داشته‌باشد،‌موجب‌تضعيف‌روحيه‌جهاد‌و‌مبارزه‌با‌دشمن‌شده‌تا‌جايی
‌كه‌ممكن‌است،‌شخص‌از‌حق‌خود‌گذشته‌و‌يا‌برای‌فرار‌از‌جهاد‌به‌ترك‌ديار
‌و‌خانه‌خويش‌راضی‌شود:‌Ÿألَمَْ‌تَرَ‌إلِیَ‌الَّذِينَ‌خَرَجُواْ‌مِن‌دِيَارِهِمْ‌وَ‌هُمْ‌أُلوُفٌ‌حَذَرَ
‌المَْوْت‌‌ŷ)بقره:‌243(‌آيا‌از‌]حال[‌كسانی‌از‌بيم‌مرگ‌از‌خانه‌های‌خود‌خارج‌شدند

و‌هزاران‌تن‌بودند،‌خبر‌نيافتی؟

‌گروهی‌از‌مفسران‌معتقدند‌كه‌گريختن‌آنان‌و‌ترك‌خانه‌و‌كاشانه‌به‌خاطر‌فرار‌از
26ŷوَ‌قَتلُِواْ‌فیِ‌سَبيِلِ‌اللهŸ‌:جهاد‌بود؛‌به‌دليل‌آيه‌بعد‌كه‌می‌فرمايد 

روحيه بلكه‌ است،‌ گريزان‌ باطل‌ عليه‌ مبارزه‌ و‌ جهاد‌ از‌ خود‌ تنها‌ نه‌ ترسو‌ ‌فرد‌
‌مبارزه‌طلبی‌در‌ديگران‌را‌نيز‌تضعيف‌می‌كند.‌حضرت‌رسول‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و

آله‌می‌فرمايند:

‌»من‌أحس‌من‌نفسه‌جبنا‌فلا‌يغز«كسی‌كه‌در‌خود‌ترسی‌احساس‌می‌كند،‌در‌جنگ
‌شركت‌نكند.27
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‌بنابراين‌گاهی‌ترس‌انسان‌در‌درون‌او‌ريشه‌ندارد‌بلكه‌از‌القائات‌فكری‌اطرافيان
‌اوست‌و‌لذا‌است‌كه‌در‌روايات،‌همنشينی‌و‌مشورت‌با‌افراد‌ترسو‌مورد‌مذمت‌قرار
‌گرفته‌است.‌توجه‌به‌اين‌نكته‌نيز‌ضروری‌است‌كه‌در‌وجود‌انسان‌دو‌نوع‌ترس

وجود‌دارد:

‌يكی‌ترسی‌است‌كه‌در‌روايت‌فوق‌و‌ديگر‌روايات‌از‌آن‌تعبير‌به‌جبن‌شده،‌چنين
‌ترسی،‌ترس‌نامعقول‌و‌مذموم‌است.‌ترس‌نامعقول‌زمانی‌است‌كه‌انسان‌از‌عواملی
‌بترسد‌كه‌در‌خور‌ترس‌نيستند‌و‌موجبات‌عقب‌افتادگی،‌بدبختی‌و‌ناكامی،‌شكست
‌و‌زبونی‌را‌فراهم‌آورده‌و‌انسان‌را‌ازكار‌های‌بزرگ‌باز‌می‌دارد.‌28و‌ديگری‌ترس
‌معقول‌است‌و‌انسان‌را‌از‌خطرات‌احتمالی‌كه‌مال،‌فرزند‌و‌عيال‌و‌آبروی‌او‌را‌به
‌خطر‌می‌اندازد،‌باز‌داشته‌و‌راه‌محتاطانه‌برخورد‌كردن‌را‌در‌پيش‌روی‌او‌قرار‌می

‌دهد.‌چنين‌ترسی‌نه‌تنها‌ترس‌مذموم‌نيست،‌بلكه‌ممدوح‌و‌عاقلانه‌است.

‌اما‌يكی‌از‌عوامل‌ايجاد‌ترس‌نامعقول‌و‌افراطی‌در‌انسان،‌سوء‌ظن‌به‌خداوند‌است؛
‌زيرا‌اگر‌انسان‌به‌قدرت‌خداوند‌و‌محقق‌شدن‌وعده‌های‌الهی‌ايمان‌و‌يقين‌داشته
‌باشد،‌هرگز‌ترس‌از‌قدرت‌برتر‌و‌مرگ‌به‌اندازه‌ای‌در‌او‌رشد‌نمی‌كند‌كه‌موجب
‌گذشتن‌از‌حقش،‌سازشكاری‌و‌حتی‌فرار‌از‌ميدان‌جهاد‌شود.‌او‌می‌داند‌اگر‌پيروز
قطعی وعده‌های‌ برسد،‌ شهادت‌ به‌ يا‌ بخورد‌ اگر‌شكست‌ و‌ رسيده‌ مراد‌ به‌ ‌شود،‌
‌خداوند‌در‌انتظار‌اوست.‌حضرت‌علی‌عليه‌السلام‌ريشه‌ترس‌را‌سوء‌ظن‌به‌خداوند

سبحان‌دانسته،‌می‌فرمايد:

‌»الجبن‌والحرص‌والبخل‌غرائز‌سوء‌يجمعها‌سوء‌الظن‌بالله‌سبحانه«‌»ترس،‌حرص
‌و‌بخل‌صفات‌زشتی‌هستند‌كه‌در‌سوء‌ظن‌به‌خداوند‌جمع‌شده‌اند«29
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‌افراد‌با‌ايمان‌كه‌به‌خداوند‌حسن‌ظن‌دارند‌و‌به‌حق‌بودن‌راهشان‌نيز‌يقين‌دارند،
‌می‌دانند‌كه‌خداوند‌در‌مسير‌حق‌همواره‌با‌آنان‌است‌و‌به‌آنان‌ياری‌می‌رساند،‌در
‌اين‌صورت‌قدرتمندترين‌قدرت‌ها‌نيز‌آنان‌را‌به‌هراس‌نمی‌اندازد؛‌زيرا‌يقين‌دارند

كه‌قدرت‌خداوند‌ما‌فوق‌تمامی‌نيروهاست.

2. 3. كبرعامل كفر وتكذيب انبياء:

‌از‌جمله‌عواملی‌كه‌موجب‌روی‌گردانی‌از‌حق‌و‌ايمان‌به‌خدا‌و‌تكذيب‌نشانه‌های
‌آشكار‌او‌می‌شود،‌تكبّر‌است.‌خداوند‌در‌قرآن‌علت‌تكذيب‌انبيای‌الهی‌توسط‌بنی
عليه‌السلام آنكه‌حضرت‌موسی‌ با‌وجود‌ است‌ معرفی‌كرده‌ آنان‌ تكبّر‌ را‌ ‌اسرائيل‌
‌همراه‌معجزات‌فراوان‌و‌كتاب‌آسمانی،‌به‌سوی‌آنان‌فرستاده‌شد؛‌اما‌يهوديان‌از
‌سر‌تكبّر‌و‌هواپرستی‌از‌ايمان‌به‌او‌و‌همچنين‌پيامبران‌ديگر‌سرباز‌زدند‌تا‌جايی
وَ الكِْتَابَ‌ ءَاتَيْنَا‌مُوسیَ‌ لقََدْ‌ به‌قتل‌رساندند:Ÿوَ‌ را‌ الهی‌ انبيای‌ از‌ ‌كه‌حتی‌گروهی‌
سُلِ‌‌وَ‌ءَاتَيْنَا‌عِيسیَ‌ابنَْ‌مَرْيَمَ‌البَْيِّنَاتِ‌وَ‌أيََّدْناَهُ‌برُِوحِ‌القُْدُسِ‌‌أَ‌فَكلَُّمَا يْنَا‌مِن‌بعَْدِهِ‌باِلرُّ ‌قَفَّ
بتُْمْ‌وَ‌فَرِيقًا‌تَقْتُلُون‌‌ŷ)بقره: تُمْ‌فَفَرِيقًا‌كَذَّ وَی‌أنَفُسُكُمُ‌اسْتَكْبرَْ ‌جَاءَكُمْ‌رَسُولُ‌‌بمَِا‌لَا‌تهَْ
‌87(‌و‌همانا‌به‌موسی‌كتاب‌]تورات[‌را‌داديم‌و‌پس‌از‌او‌پيامبرانی‌را‌پشت‌سر‌هم
‌فرستاديم،‌و‌عيسی‌پسر‌مريم‌را‌معجزه‌های‌آشكار‌بخشيديم‌و‌او‌را‌با‌روح‌القدس
‌تأييد‌كرديم‌پس‌چرا‌هرگاه‌پيامبری‌چيزی‌را‌كه‌خوشايند‌شما‌نبود‌برايتان‌آورد،

كبر‌وزيديد؟‌گروهی‌را‌دروغگو‌خوانديد‌و‌گروهی‌را‌كشتيد؟

ونَ‌فیِ‌الَْرْضِ‌بغَِيرِْ ‌همچنين‌خداوند‌می‌فرمايد:‌Ÿسَأَصْرِفُ‌عَنْ‌ءَايَاتیِ‌َ‌الَّذِينَ‌يَتَكَبرَُّ
ا‌‌ŷ)اعراف:‌146(‌به‌زودی‌كسانی‌كه‌در‌زمين، ‌يُؤْمِنُواْ‌بهَِ ‌ءَايَةٍ‌لاَّ ‌الحَْقّ‌ِ‌وَ‌إنِ‌يَرَوْاْ‌كُلَّ
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‌بنا‌حق‌تكبر‌ورزيدند،‌از‌آياتم‌روی‌گردان‌سازم‌]به‌طوری‌كه[‌اگر‌هر‌نشانه‌ای‌را‌]از
قدرت‌من[‌بنگرند،‌بدان‌ايمان‌نياورند.

علامه‌طباطبايی‌‌در‌تفسير‌اين‌آيه‌می‌فرمايد:

‌»در‌اين‌آيه‌تكبر‌در‌زمين‌به‌قيد‌»بغيرالحق«‌مقيد‌شده‌است،‌در‌حالی‌كه‌تكبر‌در
‌زمين‌به‌غير‌حق‌نيست‌...‌اين‌گونه‌تقييدها‌در‌حقيقت‌توضيح‌است‌نه‌تقييد...‌‌Ÿوَ
ا‌‌ŷعطف‌بر‌جمله‌Ÿيتكبرون‌‌ŷاست‌و‌بيان‌يكی‌از ‌يُؤْمِنُواْ‌بهَِ ‌ءَايَةٍ‌لاَّ ‌إنِ‌يَرَوْاْ‌كُلَّ

‌اوصاف‌متكبرين‌است‌كه‌همان‌اصرار‌بر‌كفر‌و‌تكذيب‌است«30

‌در‌تعريف‌كبر‌گفته‌شده:‌حالت‌و‌حسی‌است‌در‌انسان‌كه‌خويشتن‌‌را‌در‌مقايسه‌با
‌ديگران‌بزرگ‌تر‌و‌برتر‌می‌داند.‌اين‌حالت‌موجب‌حقير‌شمردن‌ديگران،‌خرامان‌و

‌دامان‌كشان‌راه‌رفتن‌و...‌می‌شود.31

‌كبر‌از‌آثار‌اعتقاد‌به‌برتری‌نژاد‌و‌خود‌برتربينی‌است.‌هرگاه‌اعتقاد‌به‌برتری‌خويش
‌و‌نژاد‌برتر‌در‌اعماق‌جان‌فرد‌نفوذ‌كند،‌نشانه‌های‌تكبر‌وفخر‌فروشی‌در‌اعمال،

رفتار‌و‌گفتار‌وی‌ظاهر‌می‌شود.

‌البته‌بايد‌توجه‌داشت‌كه‌تكبر‌دارای‌مراتبی‌است:‌گاه‌تنها‌در‌قلب‌شخص‌مستقر
‌شده،‌گاه‌در‌اعمال‌وی‌نيز‌نمودار‌می‌شود‌و‌گاه‌در‌قلب‌او‌مستقر‌است؛‌اما‌شخص
‌اظهار‌به‌تواضع‌می‌كند.‌ايده‌و‌عقيده‌خود‌بزرگ‌بينی‌وتكبر‌در‌هر‌مرتبه‌كه‌باشد،
‌حتی‌در‌مرتبه‌ای‌كه‌انسان‌علی‌الظاهر‌خويشتن‌را‌متواضع‌نشان‌می‌دهد،‌موجب
‌می‌شود‌كه‌انسان‌در‌برابر‌حق‌سر‌تسليم‌فرود‌نياورد‌و‌در‌برابر‌هر‌آنچه‌در‌مقابل
‌اوست،‌ايستادگی‌كند،‌حال‌حق‌باشد‌يا‌باطل؛‌زيرا‌پذيرش‌حق‌يا‌طرف‌مقابل‌يعنی
‌پذيرش‌برتری‌و‌بزرگی‌ديگری‌بر‌او‌و‌متكبر‌نمی‌تواند‌يا‌نمی‌خواهد‌بپذيرد‌كه‌در
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‌اين‌جهان‌شخصی‌يا‌چيزی‌بزرگ‌تر‌از‌او‌نيز‌وجود‌دارد.‌به‌همين‌جهت‌است‌كه
‌می‌گوييم‌كه‌يكی‌از‌مهم‌ترين‌عوامل‌گمراهی‌انسان،‌تكبر‌او‌ست.‌برخلاف‌تكبر،
‌‌تواضع‌سبب‌شرافت‌و‌ترقّی‌انسان‌در‌مسير‌كمال‌می‌شود.‌امام‌صادق‌عليه‌السلام

می‌فرمايند:

لعباد‌فمن‌تواضع‌رفعاه‌ومن‌تكبر‌وضعاه«‌در با‌ السماء‌ملكين‌‌موكلين‌ ‌»إن‌فی‌
‌آسمان‌دو‌ملك‌موكل‌بندگان‌هستند،‌اگر‌او‌تواضع‌نمايد،‌بالايش‌می‌برند‌و‌چون

تكبر‌كند،‌پايينش‌می‌آورد.32

‌بزرگی‌انسان‌در‌تواضع‌و‌كوچكی‌او‌در‌تكبر‌اوست.‌نتيجه‌آنكه‌تكبر‌نه‌تنها‌موجب
‌برتری‌متكبر‌بر‌سايرين‌نمی‌شود،‌بلكه‌مقام‌شخص‌را‌در‌نظر‌خلق‌خدا‌پايين‌و

پايين‌تر‌می‌آورد.

 2. 4. حسادت عامل اختلاف و انحراف خود و ديگران:

‌هنگامی‌كه‌پيامبر‌گرامی‌اسلام‌وارد‌شهر‌مدينه‌شدند،‌گروهی‌از‌سران‌و‌بزرگان
‌يهود،‌به‌خاطر‌حسادت‌نسبت‌به‌ايشان‌در‌صدد‌‌كارشكنی‌بر‌آمده‌و‌گروهی‌از‌مردم
‌مدينه‌كه‌هنوز‌مسلمان‌نشده‌و‌يا‌علی‌الظاهر‌و‌از‌روی‌نفاق‌ايمان‌آورده‌بودند،‌با
‌آنان‌همدست‌شدند‌و‌جلسات‌سری‌با‌يهوديان‌تشكيل‌می‌دادند‌و‌توطئه‌هايی‌را
‌عليه‌اسلام‌طرح‌ريزی‌می‌كردند.‌يهوديان‌مخالف‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌تنها
مدينه‌مخالفينی در‌ يهود‌ قبايل‌ تمام‌ در‌ ايشان‌ بلكه‌ نبوده،‌ يهوديان‌ قبيله‌ ‌از‌يك‌

‌داشتند.33

ُ وْاْ‌بهِِ‌أنَفُسَهُمْ‌أنَ‌يَكْفُرُواْ‌بمَِا‌أنَزَلَ‌اللهَّ ‌خداوند‌در‌قرآن‌مجيد‌می‌فرمايد:Ÿبئِْسَمَا‌اشْترََ
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وَ ُ‌مِن‌فَضْلهِِ‌عَلیَ‌‌مَن‌يَشَاءُ‌مِنْ‌عِبَادِهِ‌‌فَبَاءُو‌بغَِضَبٍ‌عَلیَ‌‌غَضَبٍ‌‌ لَ‌اللهَّ ‌بغَْيًا‌أنَ‌يُنزَِّ
‌للِكَْافِرِينَ‌عَذَابٌ‌مُّهِين‌ŷ)بقره:‌90(‌وه‌كه‌به‌چه‌بدی‌هايی‌خود‌را‌فروختند‌كه‌به
‌آنچه‌خدا‌نازل‌كرده‌بود‌از‌سر‌رشك‌انكار‌آوردند،‌كه‌چرا‌خداوند‌از‌فضل‌خويش
‌بر‌هركس‌از‌بندگان‌كه‌بخواهد‌]آياتی[‌فرو‌می‌فرستد‌پس‌به‌خشمی‌برخشم‌ديگر

‌گرفتار‌آمدند‌و‌برای‌كافران‌عذابی‌خفّت‌آور‌است.

مرحوم‌طبرسی‌در‌تفسير‌آيه‌فوق‌می‌فرمايد:

‌»بغياً‌يعنی‌از‌روی‌حسادت‌نسبت‌به‌حضرت‌محمد‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌زيرا‌ايشان
‌‌از‌فرزندان‌اسماعيل‌بودند،‌در‌حالی‌كه‌همه‌انبيای‌گذشته‌از‌بنی‌اسرائيل.«34

‌‌يهوديان‌نشانه‌های‌پيامبر‌آخر‌الزمان‌را‌می‌شناختند‌و‌می‌ديدندكه‌نشانه‌ها‌با‌وجود
‌مقدس‌حضرت‌رسول‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌مطابقت‌دارد.‌همانگونه‌كه‌قرآن‌می‌فرمايد:
)بقره:‌146(كسانی‌كه‌به ‌ŷْأبَنَْاءَهُم يَعْرِفُونَ‌ كَمَا‌ يَعْرِفُونهَُ‌ الكِْتَابَ‌ ءَاتَيْنَاهُمُ‌ ‌Ÿالَّذِينَ‌
‌ايشان‌كتاب‌]آسمانی[‌داده‌ايم.‌همان‌گونه‌كه‌پسران‌خود‌را‌می‌شناسند،‌او‌]محمد[

را‌می‌شناسند.

‌با‌اين‌حال‌حسادت‌يهود‌نسبت‌به‌آن‌حضرت‌نه‌تنها‌مانع‌ايمان‌و‌اسلام‌آنان‌شد،
‌بلكه‌يهوديان‌تمايل‌داشتند‌هيچ‌كس‌به‌اسلام‌و‌حضرت‌محمد‌صلی‌الله‌عليه‌و
نْ‌أهَْلِ‌الكِْتَابِ‌لوَْ‌يَرُدُّونكَُم ‌كَثيِرٌ‌مِّ ‌آله‌ايمان‌نياورد‌و‌اگر‌ايمان‌آورده،‌كافر‌شود:‌Ÿوَدَّ
ŷ)بقره:‌109( نْ‌عِندِ‌أنَفُسِهِم‌مِّن‌بعَْدِ‌مَا‌تَبَينَ‌َ‌لهَُمُ‌الحَْقُّ ارًا‌حَسَدًا‌مِّ ‌مِّن‌بعَْدِ‌إيِمَانكُِمْ‌كُفَّ
‌بسياری‌از‌اهل‌كتاب-‌پس‌از‌اينكه‌حق‌برايشان‌آشكار‌شد-‌از‌روی‌حسدی‌كه‌در

‌وجود‌شان‌بود،‌آرزو‌می‌كردند‌كه‌شما‌را،‌بعد‌از‌ايمانتان،‌كافر‌گردانند.

نيز‌علت‌به‌وجود‌آمدن‌اختلافات‌دينی‌و‌تفرقه‌بين‌يهوديان‌-با ‌در‌سوره‌جاثيه‌
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‌آنكه‌دلايل‌روشن‌برای‌تشخيص‌حق‌داشتند-‌حسادت‌بيان‌شده‌است:Ÿوَ‌ءَاتَيْنَاهُم
‌رَبَّكَ‌يَقْضیِ ‌مِن‌بعَْدِ‌مَا‌جَاءَهُمُ‌العِْلمُْ‌بغَْيَا‌بيَْنَهُمْ‌‌إنَِّ مْرِ‌‌فَمَا‌اخْتَلفَُواْ‌إلِاَّ نَ‌الَْ ‌بيَِّنَاتٍ‌مِّ
تَلفُِون‌ŷ)جاثيه:‌17(‌و‌دلايلی‌روشن‌در‌امر‌]دين[ مْ‌يَوْمَ‌القِْيَمَةِ‌فِيمَا‌كاَنوُاْ‌فِيهِ‌يخَْ ‌بيَْنهَُ
‌به‌آنان‌عطاكرديم،‌و‌جز‌بعد‌از‌آنكه‌علم‌برايشان‌]حاصل[‌آمد.‌]آن‌هم[‌از‌روی
روز پروردگارت‌ قطعاً‌ نشدند.‌ اختلاف‌ ‌ دستخوش‌ خودشان،‌ ميان‌ رقابت‌ و‌ ‌رشك‌
‌قيامت‌ميانشان‌درباره‌‌آنچه‌در‌آن‌اختلاف‌كردند،‌داوری‌خواهد‌كرد.‌اختلافات‌دينی
‌و‌در‌هم‌شدن‌حق‌و‌باطل‌در‌ميان‌آنها‌به‌جهت‌نبودن‌علم‌و‌يا‌شبهه‌نبود،‌بلكه
‌اين‌اختلاف‌را‌علمای‌آنان‌به‌خاطر‌حسادتی‌كه‌در‌ميانشان‌بود،‌به‌وجود‌آوردند.35
‌يهوديان‌به‌جای‌آنكه‌از‌آموزه‌ها‌و‌معارف‌دين‌و‌از‌علم‌و‌يقينشان‌جهت‌وحدت
به‌يكديگر‌موجبات استفاده‌كنند‌به‌علت‌حسادتشان‌نسبت‌ انسجام‌ملت‌يهود‌ ‌و‌
‌اختلاف‌و‌تفرقه‌و‌شكاف‌در‌ميان‌جامعه‌يهود‌گشتند،‌وحدت‌و‌عزت‌خويش‌را‌با
‌ذلتّ‌و‌خواری‌معاوضه‌كردند.‌بعضی‌از‌مفسران‌اعتقاد‌دارند‌كه‌مراد‌آيه‌آنست‌كه
‌آنان‌پس‌از‌شناخت‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌به‌خاطر‌حسادت‌به‌ايشان‌در‌پذيرش

دين‌اسلام‌اختلاف‌كردند‌36اما‌حسادت‌چيست؟

‌حاسد‌به‌فردی‌می‌گويند‌كه‌آرزوی‌زوال‌نعمت‌و‌فضيلتی‌را‌از‌صاحب‌فضيلت‌و
‌نعمت‌دارد.‌37منشأ‌و‌سرچشمه‌حسادت‌دنيا‌طلبی‌و‌محبت‌به‌دنياست؛‌زيرا‌منابع‌دنيا
‌محدود‌است‌و‌لذا‌موجب‌نزاع‌دنيا‌دوستان‌و‌دنيا‌طلبان‌می‌شود‌و‌شخص‌دنيا‌طلب
‌آرزو‌دارد،‌نعمت‌از‌ديگران‌سلب‌شده‌و‌به‌وی‌برسد‌و‌اين‌همان‌حسادت‌است.38

2. 5. غفلت و سهل انگار ى عامل قساوت قلب:
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‌يكی‌از‌عوامل‌تكذيب‌آيات‌توسط‌بنی‌اسرائيل‌بی‌توجهی‌و‌غفلت‌و‌يا‌بهتر‌بگوييم
‌تغافل‌از‌آيات‌و‌نشانه‌های‌پروردگار‌و‌معجزات،‌نصايح‌و‌راهنمايی‌های‌انبياي‌الهی
‌و‌عدم‌تأثير‌چنين‌اموری‌در‌قلب‌های‌همچون‌سنگ‌يهوديان‌است:‌Ÿسَأَصْرِفُ‌عَنْ
ا‌وَ‌إنِ ‌يُؤْمِنُواْ‌بهَِ ‌ءَايةٍَ‌لاَّ ‌الحَْقّ‌ِ‌وَ‌إنِ‌يَرَوْاْ‌كُلَّ ونَ‌فیِ‌الَْرْضِ‌بغَِيرِْ ‌ءَايَاتیِ‌َ‌الَّذِينَ‌يَتَكَبرَُّ
مْ شْدِ‌لَا‌يَتَّخِذُوهُ‌سَبيِلًا‌وَ‌إنِ‌يَرَوْاْ‌سَبيِلَ‌الغَْیّ‌ِ‌يَتَّخِذُوهُ‌سَبيِلًا‌‌ذَالكَِ‌بأَِنهَُّ ‌يَرَوْاْ‌سَبيِلَ‌الرُّ
زمين در‌ به‌زودی‌كسانی‌كه‌ )اعراف:‌146(‌  ŷغَافِليِن‌ ا‌ عَنهَْ كاَنوُاْ‌ وَ‌ باَِيَتنَِا‌ بوُاْ‌ ‌كَذَّ
‌بناحق‌تكبر‌می‌ورزيدند،‌از‌آياتم‌روی‌گردان‌سازم‌)به‌طوری‌كه(‌اگر‌هر‌نشانه‌ای‌را
‌]از‌قدرت‌من[‌بنگرند،‌بدان‌ايمان‌نياورند،‌و‌اگر‌راه‌صواب‌را‌ببينند‌آن‌را‌بر‌نگزينند
‌و‌اگر‌راه‌گمراهی‌را‌ببينند‌آن‌را‌راه‌خود‌قرار‌دهند.‌اين‌به‌آن‌سبب‌است‌كه‌آنان

‌آيات‌ما‌را‌دروغ‌انگاشته‌و‌غفلت‌ورزيدند.

علامه‌در‌ذيل‌اين‌آيه‌می‌فرمايد:

‌‌»همه‌اين‌كجروی‌های‌ايشان‌نتيجه‌تكذيبی‌است‌كه‌نسبت‌به‌آيات‌خدا‌نمودند‌و
‌از‌آنها‌غفلت‌كردند.«‌39علت‌منع‌شدن‌آنان‌از‌آيات‌و‌تمايلشان‌به‌راه‌باطل‌و‌روی
‌گردانی‌از‌راه‌صحيح‌تكذيب‌آيات‌و‌معجزات‌و‌عدم‌تفكر‌و‌تعقل‌درباره‌آنهاست،
‌نه‌آنكه‌كه‌آنها‌واقعاً‌از‌آيات‌غافل‌هستند‌و‌آيات‌الهی‌را‌نديده‌يا‌نشناخته‌اند،‌بلكه

‌رفتار‌ايشان‌همانند‌انسان‌هاي‌غافل‌هستند.40

‌غفلت،‌دوری‌جستن‌و‌ناديده‌انگاشتن‌نشانه‌های‌الهی‌موجب‌سنگدلی‌و‌قساوت
‌قلب‌در‌برابر‌پذيرش‌حق‌مي‌شود،‌قلب‌انسان‌را‌همچون‌سنگی‌سخت‌می‌كند‌كه
‌محكم‌ترين‌و‌روشن‌ترين‌دلايل‌و‌براهين‌كوچك‌ترين‌اثری‌بر‌آن‌نمی‌نهند‌و‌چه
‌نشانه‌هايی‌محكم‌تر‌و‌روشن‌تر‌از‌معجزات‌انبياء‌و‌آثار‌و‌علائم‌وجود‌خداوند‌يگانه.
‌جاندار‌و‌بی‌جان،‌زمين‌و‌آسمان،‌كوه‌و‌دريا‌گواه‌وجود‌اوست؛‌اما‌هر‌آنكه‌چنين
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افتاد. خواهد‌ به‌هلاكت‌ و‌ برداشته‌ قدم‌ فساد‌ در‌ گام‌ به‌ گام‌ نبيند!‌ را‌ ‌نشانه‌هايی‌
حضرت‌علی‌عليه‌السلام‌می‌فرمايند:

‌»من‌غلبت‌عليه‌الغفله‌مات‌قلبه«‌هركسی‌غفلت‌برای‌او‌غلبه‌كند،‌قلبش‌می‌ميرد.41
‌هرگاه‌قلب‌انسان‌بميرد،‌ديگر‌از‌درك‌حقايق‌عاجز‌است.‌در‌واقع‌می‌توان‌گفت:
‌تغافل‌موجب‌سنگدلی،‌قساوت‌موجب‌غفلت‌می‌شود‌و‌به‌عبارت‌ديگر‌قساوت‌و

‌غفلت‌تأثيری‌متقابل‌بر‌روی‌يكديگر‌دارند.

2. 6.  بهانه جويی و درخواست امور ممتنع عامل انحراف از مسير هدايت:

لِ‌الكُْفْرَ‌باِلْايمَانِ لُواْ‌رَسُولكَُمْ‌كَمَا‌سُئلَ‌مُوسیَ‌‌مِن‌قَبْلُ‌وَ‌مَن‌يَتَبَدَّ ‌Ÿأمَْ‌تُرِيدُونَ‌أنَ‌تَسَْ
بيِل‌‌ŷ)بقره:‌108(‌آيا‌می‌خواهيد‌از‌پيامبر‌خود‌همان‌را‌بخواهيد ‌سَوَاءَ‌السَّ ‌فَقَدْ‌ضَلَّ
از كند،‌مسلماً‌ ايمان‌عوض‌ با‌ را‌ كفر‌ و‌هر‌كس‌ از‌موسی‌خواسته‌شد؟‌ قبلًا‌ ‌كه‌
توبيخ‌مسلمانان‌و‌نهی آيه‌خداوند‌در‌ضمن‌ اين‌ ‌راه‌درست‌گمراه‌شده‌است.‌در‌
يعنی انحطاط‌يهوديان‌ از‌عوامل‌ به‌يكی‌ديگر‌ بيجا‌ از‌درخواست‌و‌سؤالات‌ ‌آنان‌
‌بهانه‌جويی‌ها،‌پرسش‌ها،‌درخواست‌های‌نابجا‌و‌غير‌ضروری‌آنان‌اشاره‌می‌كند‌كه

‌نتيجه‌‌آن‌چيزی‌‌جز‌افتادن‌در‌وادی‌ضلالت‌نيست.

از‌آسمان‌و آمدن‌كتابی‌ به‌درد‌نخوری‌مثل‌رؤيت‌خدا،‌ امور‌ممتنع‌و‌ ‌درخواست‌
‌سؤالات‌بی‌موردی‌همچون‌سؤال‌در‌باره‌ويژگی‌های‌بقره‌،‌چيزی‌جز‌بهانه‌جويی
‌برای‌شانه‌خالی‌كردن‌از‌بار‌تكليف‌نيست.‌اما‌سرانجام‌آن،‌نه‌تنها‌رفع‌تكليف‌نبود،

بلكه‌تكليف‌و‌مسئوليت‌آنان‌را‌سخت‌تر‌و‌دشوارتر‌نيز‌كرده‌است.

‌نمونه‌های‌فراوانی‌از‌بهانه‌جويی‌ها‌و‌لجاجت‌های‌يهود‌در‌برابر‌حق‌در‌قرآن‌بيان
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‌شده‌است.‌از‌جمله‌در‌آيات‌‌153سورة‌نساء،‌183سورةآل‌عمران،‌71-‌67و‌97و61
‌سوره‌بقره‌و...‌كه‌برخی‌از‌آنان‌در‌مباحث‌گذشته‌بيان‌شده‌است.

‌‌از‌شگفت‌انگيزترين‌بهانه‌جويی‌های‌يهوديان‌برای‌ايمان‌نياوردن‌به‌حضرت‌رسول
‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌آن‌است‌كه‌روزی‌گروهی‌از‌علمای‌يهود‌نزد‌پيامبر‌گرامی
‌اسلام‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌رفته،‌عرض‌كردند:‌ما‌چهار‌سؤال‌از‌تو‌داريم،‌اگر‌به
‌آنها‌پاسخ‌دهی‌به‌تو‌ايمان‌می‌آوريم.‌حضرت‌رسول‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌‌فرمودند:
‌آيا‌عهد‌و‌پيمان‌می‌بنديد‌كه‌اگر‌من‌پاسخ‌سؤالات‌شما‌را‌بگويم‌ايمان‌می‌آوريد؟
حضرت می‌شود؟‌ مادرش‌ شبيه‌ انسان‌ فرزند‌ گاهی‌ چگونه‌ پرسيدند:‌ بله.‌ ‌گفتند:‌
‌فرمودند‌:‌شما‌را‌به‌خدا‌قسم‌آيا‌می‌دانيد‌كه‌نطفه‌مرد‌سفيد‌و‌غليظ‌و‌نطفه‌زن‌زرد
‌و‌رقيق‌است؟‌عرض‌كردند:‌بله‌.‌فرمودند:‌نطفه‌مرد‌با‌زن‌مخلوط‌شود‌و‌يكی‌بر
‌ديگری‌بچربد‌فرزند‌شبيه‌او‌می‌شود.‌گفتند:‌جريان‌خوابيدن‌خود‌را‌برای‌ما‌بازگو
‌كن.‌‌فرمودند:‌شما‌را‌به‌خدا‌سوگند‌آيا‌می‌دانيد‌كه‌هركس‌پيغمبر‌باشد‌چشمش
‌می‌خوابد‌اما‌قلبش‌بيدار‌است؟‌گفتند:‌بله.‌فرمودند:‌خواب‌من‌نيز‌اين‌چنين‌است.
‌گفتند:‌بگو‌حضرت‌يعقوب‌چه‌چيزی‌را‌بر‌خود‌حرام‌كرد؟‌فرمودند:‌بهترين‌خوراكی
‌نزد‌او‌گوشت‌و‌شير‌بود‌و‌همان‌ها‌را‌بر‌خود‌حرام‌كرد.‌گفتند‌:‌به‌ما‌بگو‌روح‌كه
‌بر‌تو‌نازل‌می‌شود‌چيست‌؟‌فرمودند:‌جبرئيل.‌گفتند:‌اگر‌فرشته‌ای‌جز‌او‌بر‌تو‌نازل

می‌شد‌به‌تو‌ايمان‌می‌آورديم‌اما‌جبرئيل‌دستور‌خونريزی‌و‌جنگ‌می‌آورد!42

الله كه‌محمد‌صلی‌ گرديد‌ روشن‌ و‌ واضح‌ يهوديان‌ برای‌ ديده‌شد‌ كه‌ ‌همانگونه‌
‌عليه‌و‌آله‌همان‌رسول‌موعود‌در‌تورات‌است‌و‌دليلی‌برای‌ايمان‌نياوردن‌به‌ايشان
‌نداشتند‌جز‌دشمنی‌كور‌و‌بی‌دليل‌با‌جناب‌جبرئيل‌كه‌بهانه‌ای‌بيش‌برای‌شانه‌خالی

كردن‌از‌تسليم‌شدن‌در‌برابر‌حق‌نبود.
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‌از‌جمله‌عوامل‌ديگرِ‌دخيل‌در‌انحرافات‌يهوديان‌می‌توان‌از‌فسق،‌لعن‌الهی،‌قدرت
‌و‌امكانات‌مادی‌و‌دنيا‌طلبی‌و‌ترفه،‌قانون‌استدراج‌و‌املاء،‌حق‌گريزی‌و...‌نام‌برد؛
‌اما‌از‌آنجا‌كه‌عوامل‌فوق‌نتيجه‌ديگر‌عواملی‌است‌كه‌بيان‌شده،‌از‌شرح‌و‌توضيح

آن‌خودداری‌می‌شود.
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